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ثم إنّ هنا قسماً  « :فرمودند ) ره(شيخ اعظم انصاري 

، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع  رابعاً
، كما لو صار الخلّ  بقاء حقّ الأولوية فيه

ماً ضمان وجود دارد در اينجا مسلّ،  » المغصوب خمراً
ت داشته لذا علي اليد ركه بوده ماليت و ملكيزيرا وقتي س

ما أخذت شامل آن مي شود بنابراين شكي نيست كه 
 قيمت آن مي باشد و تا اينجا بحثي ، ضامنِ شخص آخذ
  .وجود ندارد 

 آن مي باشد كه شيخ انصاري  بحث مهم در وجوب رد 
فاستشكل في القواعد  « :در اين رابطه فرموده 
قيمة ؛ و لعلهّ من استصحاب وجوب ردها مع ال

، و من أنّ الموضوع في المستصحب  وجوب ردها
؛ إذ لم يجب إلاّ رده و لم يكن  ملك المالك

إنّ الموضوع :  إلاّ أن يقال. المالك إلّا أولى به 
و لذا كان الوجوب  في الاستصحاب عرفي ،

، منهم الشهيدان و المحقّق الثاني ،  مذهب جماعة
 لو عاد خلاّ ردت إلى المالك بلا و يؤيده أنهّ
  .»  خلافٍ ظاهر

بقاء موضوع معتبر مي ،  شكي نيست كه در استصحاب 
باشد منتهي اين بحث پيش آمده كه آيا موضوع را بايد از 

  ) ره( شيخ انصاريعرف گرفت يا از دليل و يا از عقل ؟
  

 موضوع را بايد از عرف بگيريم كه اين حرف مي فرمايد
  . شددرست مي با

 199ديروز عرض كرديم كه صاحب جواهر نيز در ص 
 در كتاب الغصب فرموده اجماع داريم بر 37از جلد 

ش واجب است و هم بايد قيمتش را بدهد و اينكه هم رد
همچنين شيخ طوسي در خلاف نيز سه قول از عامه نقل 

قائل شدند و فرمودند اگر كردند و بعد خودشان تفصيلي 
 براي درست كردن باشد يعني نگهداريالمتخّذ للتخيل 

ش واجب است و در اينصورت احترام دارد و رد، سركه 
  . بايد قيمتش پرداخت شود

 استاد بزرگوار ما آيت االله طباطبائي در تفسير الميزان 
 درباره شراب دارند ، ايشان مي ييك بحث بسيار خوب

ايد فرمايند اسلام نه تنها در احكام بلكه در اعمالي كه ب
انجام بشود هميشه همه چيز را با تدريج و تدرج بيان 

براي امر به ) ص( مي رود مثلاً پيغمبرمي كند و پيش
جهاد ابتدا مفصلاً تبليغ مي كند و بعد در آخر امر به جهاد 

مثلاً در سوره نحل مي كند و شراب نيز همينطور است 
حث خداوند متعال درباره آشاميدني ها از ديدگاه توحيد ب

كرده و اول درباره آب و دوم شير و سوم عسل و چهارم 
درباره آب ميوه ها بحث كرده و سپس درباره آب ميوه 

 اين  ،»تتَّخذون منه سكراً و رزقاً حسناً «  :ها فرموده 
پس سيعني اينكه شراب در مقابل رزق حسن مي باشد ، 

خداوند متعال يك قدم جلوتر مي رود و مي فرمايد 
 وبالاخره » كبر من نفعهماإثمهما أ « : خمرو ميسر

ت  مائده با شد از سوره91 و 90خداوند متعال در آيه 
إنّما الخمر  يا أيها الذين آمنوا« : مي فرمايد

والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
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إنّما يريد )90(الشيطان فاجتنبوه لعلكّم تفلحون
في الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 

الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر االله و عن 
، وقتي اين ايه نازل  » )91(الصلّوة فهل أنتم منتهون

به مسجد رفتند و گفتند برويد هر چه ) ص(شد پيغمبر
خمر و ظرف  شراب داريد جمع كنيد و بياوريد ، مردم 
رفتند و آوردند و سپس حضرت دستور دادند كه همه 

به روي زمين بريزيد كه صاحب ظرفها را وارونه كنيد و 
 جلدي در 20 وسائل 17 از جلد 223وسائل نيز در ص 

روايات زيادي درباره باب اول از ابواب أشربه محرمه 
  1 از اين باب 5شراب ذكر كرده و اين روايت را كه خبر 

عليِ بنُ إِبراَهيِم  « : است  اين ، خبراست نيز نقل كرده
 فِي )ع(أَبِي الجْارودِ عنْ أبَِي جعفرٍَفِي تفَْسيِرِهِ عنْ 

قَولِهِ تَعالَى إنَِّما الخَْمرُ و الْميسرُِ الĤْيةَ أَما الخَْمرُ 
فكَُلُّ مسكرٍِ مِنَ الشَّراَبِ إِذاَ أخُْمرَِ فهَو خَمرٌ و ما 

ُقلَيِله و كرََ كثَيِرُها  أَسأَنَّ أَب ِذلَك و راَمَكرٍْ فحب 
شرَبِ قَبلَ أَنْ تحُرَّم الخَْمرُ فَسكرَِ إلَِى أَنْ قاَلَ 
فَأنَْزَلَ اللَّه تحَرِيمها بعد ذَلِك و إنَِّما كاَنَتِ الخَْمرُ 

 فضَيِخَ الْبسرِ و التَّمرِ فلََما -يوم حرِّمت بِالْمدِينةَِ
 فَقَعد فيِ )ص( اللَّهِ نَزَلَ تحَرِيمها خرَجَ رسولُ

الْمسجِدِ ثمُ دعا بĤِنيِتهِمِ الَّتِي كاَنُوا ينْبِذُونَ فيِها 
 ا اللَّههرَّمرٌ حا خَمذهِِ كلُُّهقاَلَ ه ا وا كلَُّهفَأَكفْاَه

فكََانَ أَكثْرَُ شَي  مِ الفَْضيِخَ ووْالي ءٍ أَكفَْى فِي ذلَِك
ء إِلَّا إنَِاء  كفِْئَ يومئِذٍ منِْ خَمرِ الْعنَِبِ شيَلمَ أعَلمَ أُ

واحِد كَانَ فيِهِ زبيِب و تَمرٌ جميِعاً فَأَما عصيِرُ 
َدِينَةِ شيئِذٍ باِلْمموي ْكُنْ منِهي َالْعنَِبِ فلَم  رَّمح و ء

ها و كثَيِرهَا و بيعها و شرِاَءها و اللَّه الخَْمرَ قلَيِلَ
 منْ شرَبِ )ص(الاِنتْفِاَع بهِاقاَلَ و قاَلَ رسولُ اللَّهِ 
 وهلِدفاَج ادفَإِنْ ع وهلِدرَ فاَجالخَْم)ادةَ ) فَإِنْ عالرَّابِع

رَب فَاقتْلُُوه و قاَلَ حقٌّ علَى اللَّهِ أَنْ يسقيِ منْ يشْ
 اتِ وومِسمِنْ فرُُوجِ الْم ُخرْجا يرَ مِمالخَْم
 و دِيدمِنْ فرُُوجهِِنَّ ص ُخرْجانِي يالزَّو اتومِسالْم
الصدِيد قيَح و دم غلَيِظٌ مختْلَطٌِ يؤْذِي أهَلَ النَّارِ 

رِب  منْ شَ)ص(حرُّه و نتَنُْه قاَلَ و قاَلَ رسولُ اللَّهِ
 ادلَةً فَإنِْ عَعيِنَ ليبلَاةٌ أَرص ْلْ منِهْتُقب َرَ لمالخَْم
 ْفِي تلِك اتا فَإِنْ مهشرَِب مولةًَ مِنْ يَعيِنَ ليبفَأَر
الْأَربعيِنَ ليَلةًَ مِنْ غيَرِ تَوبةٍ سقاَه اللَّه يوم الْقيِامةِ 

   .»  يثمِنْ طيِنَةِ خَبالٍ الحْدِ
ه اسمش  اين خبر سنداً ضعيف است زيرا أبي الجارود ك

 و همان كسي است كه كان كذاباً زيادبن منذر است
فه هاي زيديه است را مذهب جاروديه كه يكي از طاي

ثهايي كه تا به حال  بنابراين با توجه به بحتأسيس كرده ،
 در اين نيست كه اگر شراب براي شرب انجام شده شكي

ت ندارد و حتي داري شود ماليت و ملكيخمر نگه
فسادي در جامعه ايجاد نشود از اولويت هم ندارد لذا اگر 

  . بين بردن آن واجب مي باشد
در اينجا يك بحثي را ) ره( خوب و اما حضرت امام 

مطرح كرده كه ديگران متعرِّض به آن نشده اند ، ايشان 



  )188ج    (                     ) مثلي و قيمي- إبتياع بعقد فاسد( كتاب البيع                   )حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

 

                                   
                                                                            

3 

ده خمر حرام مراد شارع از اينكه فرموبايد ببينيم فرموده 
  و سحت است چيست ؟ 

 موارد بسياري در ه از بحار يادداشت كرده ام كه دربند( 
  بكار رفته مثلاً در مورد ؛»سحت  «روايات ما كلمه 
كلب  لا ، اُجور القضاة ، ثمن كلب إقمار ، ربا ، رشوه

الصيد ، ثمن ميتة ، أكل مال يتيم ، ثمن جارية مغنية ، 
يزهايي كه شارع گفته سحت ثمن عذرة و از جمله چ

  )  است خمر مي باشد
 اين است كه ملكيتي كه عقلاء اعتبار كرده ارعش آيا مراد

بودند را ندارد ، كه خوب شارع نمي تواند چنين چيزي 
اعتباري و جعلي بگويد زيرا اين يك امر عقلائي و 

 چند وجه را ذكر مي كند اما به )ره(هست ، خلاصه امام
ين است كه پيش من ملكيت ندارد وبعلاوه نظر بنده مراد ا

سحت هم مي باشد و طبعاً وقتي سحت شد ملكيت و 
ماليت ندارد و همچنين حق اولويت هم ندارد و وقتي 
اينطور شد اگر كسي قدرت داشته باشد از باب نهي از 

اگر كسي  از بين بردن آن واجب مي باشد ، اما رمنك
كه شدن در اين ليل و سرشراب را نگه دارد براي تخ

يت االله و آ) ره(امامصورت احترام دارد و ماليت دارد و 
گه داشتن خوئي مي فرمايند سيره عقلاء بر اين است كه ن

 نسبت به يت دارد و صاحبششراب براي سركه شدن مال
آن اولويت دارد لذا اگر كسي آن را غصب كند بايد به 

 مي  اگر از بين ببرد ضامن قيمتش برگرداند وصاحبش
  . شداب

 » الناس مسلطون علي اموالهم «:  اولاً به) ره( امام
نگه داشتن خمر ( تمسك كرده و فرموده شامل اين مورد 

حال ماليت دارد مي شود زيرا در اين ) براي سركه شدن 

، هم  و اگر شك هم بكنيم استصحاب جاري مي شود
استصحاب موضوعي و هم استصحاب حكمي جاري مي 

ي اب موضوعي به اين صورت است كه مشود ، استصح
گوئيم شرابي كه براي سركه شدن نگه داشته مي شود 
وقتي كه هنوز خل نشده بود حق اولويت نسبت به 
صاحبش داشت و حالا نيز همان حق اولويت را 
استصحاب مي كنيم و از طرفي مي گويد اگر دست من 
كوتاه بشود ردش واجب است و الان نيز استصحاب 

باً ردها ، اين كلام حضرت ي گويد هذا كان واجحكمي م
بود كه به عرضتان رسيد مطالعه كنيد تا بقيه ) ره(امام

  ... .شاء االله تعالي  بحث را فردا ادامه بدهيم إن
  
  

  ي عليوالحمد الله رب العالمين وصلّ
  محمد آله الطاهرين


